
   بر سر دو راهی؟بر سر دو راهی؟بر سر دو راهی؟
  جنبش زنان و جنبش جاری مردم ایران

  ٢٠١٠ مارس -سودابه مهاجر 
  

شرکت گسترده و نقش تعيين کننده زنان در اين . ابعاد مشارکت زنان در جنبش توده ای جاری در ايران از ديد هيچ ناظری پوشيده نمانده است
رهائی جزو جدائی ناپذير مبارزات دموکراتيک مردم ايران است و هيچ پيکار آنها در جهت نيل به برابری و  فعاليتهای جنبش نشان داده که

مشارکت همه جانبه زنان در جنبش اخير از اين جنبه برجسته است که گروه . دموکراتيکی نمی تواند از نيروی جنبش زنان چشم پوشی کند
بی شان همراه با مبارزه عليه استبداد سياسی حاکم پيش می های بزرگی از زنان ايران نشان می دهند مبارزه برای خواست های برابری طل

.  جنبش زنان در ايران را دچار تحول می کنددِچنين دستاوردی علاوه بر تاثيراتی که بر جنبش جاری و در سطح جامعه می گذارد خو .رود
جنبش زنان و مبارزات «ی با عنوان بررسی اين تحول موضوع نوشته حاضر است که بر اساس صحبت هائی که پيش از اين در سمينار

 . ارائه گرديد تنظيم شده است١»جاری مردم ايران
  

جايگاه تازه ای که زنان در جنبش جاری مردم ايران عليه ديکتاتوری و نظام يافته اند تحولی کيفی در سير پيش روی جنبش زنان ايجاد می 
دوران تسلط خط مشی تا کنون جاری در جنبش زنان در ايران به سر آيد، و راه کند و به همين دليل تعيين کننده است چرا که موجب می شود 

  . کارهای ديگری که تاکنون کمتر به تصور می آمدند و يا دشوار می نمودند شفافيت بيشتری پيدا کنند و امکان تحقق بيابند
  

زه برای تحولات سياسی و اقتصادی جدا می کند و در يک سطح عمومی آن تحليلی که تحرکات اجتماعی برای کسب حقوق مدنی را از مبار
آن سياستی که همواره . راه کارهای خود را از آن استخراج می نمايد با اوج گيری و راديکال شدن جنبش توده ای به چالش گرفته شده است

ج يک جنبش توده ای که مصمم به گذار معطوف به اصلاحات آرام و  تدريجی ست و تنها به تغييرات قانون گرايانه اتکا دارد در شرايط عرو
خط مشی ای که جنبش اجتماعی را از ورود به حوزه تغييرات بزرگ اجتماعی که محصول درگير . از نظام حاکم است به بن بست می رسد

  .   شدن نداردشدن با مناسبات قدرت است منع می کند، در بستر جنبش اعتراضی که به جنگ همين مناسبات می رود سرنوشتی جز حاشيه ای
گروه های بزرگ زنان با مشارکت تحسين بر انگيز خود در جنبش توده ای و در  .اين واقعيت بيش از همه در جنبش زنان بازتاب داشته است

سمت و سوی راديکالی که گرفته است به اين ارزيابی دست يافته اند که راهکاری که به مدت بيش از يک دهه در پيش صحنه جنبش مدنی 
ان قرار گرفته بود و دسته ای از حرکات اجتماعی آنها را سازمان می داد قادر نيست اين جنبش را به خواست ها و اهداف برابری طلبانه زن

  . اش رهنمون شود
ايجاد شده نيروهای سابقا فعال در نهادهائی که حول خط مشی دوازده ساله در جنبش مدنی زنان " انتقال"سير رويداد ها در چند ماهه اخير و 

بود به سوی جنبش توده ای راهبرندگان نهاد های مزبور را غافل گير، سرگردان و به گفته خودشان منفعل کرده است تا جائی که امروز تلاش 
  . آن ها کمابيش در اين خلاصه شده است که اين نهادها را چون بنای يادبودی حفظ کنند

ها در پاسخ گوئی به نياز های آنی و آتی جنبش زنان آشکار می شود، راه برای پيش برد سياست به همان ميزان که ناتوانی اين گونه راه کار 
های ديگری که پی گيری امر زنان و کسب حقوق اجتماعی و فردی آنان در ايران را در ارتباط با تحولات ساختاری و کلان، در سطوح 

يست که آن دسته از فعالين خط مشی پيشين در جنبش زنان که هم و غم شان را ترديدی ن.  سياسی و اقتصادی، دنبال می کنند هموار می شود
خير و صلاح جنبش زنان تشکيل می دهد و نه تعقيب اهداف ايدئولوژيک، و امروز راههای ديگری برای پيش برد مطالبات خود می جويند، 

هند کرد و با زنان مبارزی که رهائی فردی و اجتماعی خود را دير يا زود پارامترهای جديد در عرصه سياسی و اجتماعی ايران را قبول خوا
  .     در عين چالش ساخت و ساز های سياسی حاکم می جويند هم پا خواهند شد

  
  کدام جنبش زنان؟ کدام راه؟

يابان و به مبارزه ، که زنان را در گروه های بزرگ به خ۵٧منظور از جنبش معاصر زنان در ايران  بويژه آن تحرکاتی ست که از انقلاب 
. ه استدر طی اين دوران دو روند متضاد موجب گسترش و تعميق اين جنبش  گرديد. دسته جمعی کشاند، روی داده و تا امروز جريان دارد

و از يک سو دستاورد های تجربه بزرگ شرکت در انقلاب همراه با ملزومات زمانه و رشد اجتماعی يعنی توسعه شهر نشينی و گسترش سواد 
فرهنگ و بالا رفتن سطح آگاهی، و از سوی ديگر در قدرت قرار گرفتن رژيم استبداد اسلامی که همه تلاشش تبديل زن به نيمه انسان بوده 

جنبش زنان از تقابل اين دو پديده روئيد و محصول آن امروز نسلی ست که از تکاپوی مدام و مبارزه روزمره با هنجارها و ارزش های . است
  .ای دست يابی به نرم های برتر اجتماعی، برابری در حقوق فردی و جايگاه اجتماعی و کسب آزادی لحظه ای از پا نمی نشيندحاکم بر

 از پشت سر گذاشتن ممنوعيت ها و خط قرمز ها، چه قانونی و چه عرفی يا :اين جنبش چند وجهی در همه زوايای زندگی جريان داشته است
روزمره در خلوت خانه يا در معرض ديد جامعه، از پوشش و حجاب تا ازدواج و طلاق و شيوه زندگی، از مذهبی، در عمل و در زندگی 

تا بکار انداختن ابتکارات " مردانه"سواد آموزی تا شکفتن در عرصه های هنری و ادبی و آموزش عالی، از اشتغال در حرفه ها و رشته های 



  . شکلات مشترک در محله زندگی و مکان کار، در هر عرصه ای جاری بوده استتوده ای و يافتن راه حل های جمعی برای حل م
 

 از فعالين و نحبگان زن مستقل از عده ای به اين سو هم پا با اصلاحات حکومتی و در پناه آن، ٧۶اما به طور مشخص از مقطع دو خرداد 
ر گرفتند که زمانی اولويت خود را کار فرهنگی در چارچوب ی اسلامی، بخشی کوچک از اين جنبش بزرگ، در جلوی صحنه آن قراژايدئولو

آن چه که تقابل سنت و مدرنيته نام گرفته بود اعلام می کردند و زمان ديگر عمدتا به فعاليت در عرصه تغييرات در قانون روی می آوردند و 
     .٢ و شيوه های معين سازمان می دادنددر اين راستا و به عنوان راهبرندگان جنبش مدنی زنان فعاليت هائی را با سياست ها

به شکلی خلاصه خصوصيت خط مشی اتخاذ شده آن ها بر اين استوار بوده که شرايط تحقق حقوق مدنی برابر برای زنان را مستقل از بنيان 
به عنوان مثال تنها زمانی که ی اين خط مش. های سياسی و اقتصادی جلوه دهد و نهايتا حتی به آزادی بيان و عقيده و تشکل بی ارتباط بداند

تجمعات خيابانی را مورد نياز خود دانسته و به آن روی آورده است از ضرورت آزادی تجمع صحبت کرده، و زمانی که شيوه های ديگری 
  . برای عمل خود برگزيده آن را به مطالبات خود مربوط ندانسته و از خير آن گذشته است

ودشان در فعاليت های روزمره با دستگاه قضا و جزای استبداد مستقيما روبرو بودند و برای کوچکترين حرکتی از ديدگاه اين دوستان ما که خ
در معرض دستگيری و زندان و پرداخت وثيقه های سنگين بودند، برای اين که زنان و مردان به يکسان دارای حقوق مدنی فردی باشند نيازی 

ی با پيوندتضمين برابری جنسيتی نه تنها به اقتصاد و رفاه ربطی نداشت بلکه . ن و تجمع و تشکل نبوددائمی و پيوسته به آزادی عقيده و بيا
ديواری که اين عرصه ها را در تحليل و عمل اجتماعی آنها از هم جدا .  حقوق سياسی هم نداشت و ديکتاتوری هم مانعی بر سر راه آن نبود

های مربوط به حقوق جزائی شان هم فی المثل با وجود قوانين حد و قصاص مشکلی نداشتند و می کرد تا جائی بالا می رفت که در خواست 
و به اين ترتيب نوعی محافظه کاری در اين بخش از نيروهای زنان پيش . تنها به نابرابری اين دسته قوانين ميان زن و مرد معترض می شدند

د را از مراجعه به شرايط عمومی سياسی و اجتماعی معاف می نمود و اگر لازم می رفت که در پرداختن به ويژگی های مسئله زن جنبش خو
  .تشخيص می داد در تفاهم با نظام عمل می کرد

  
مسئله قطعا هيچگاه اين نبوده است که فعالان اين جنبش می بايست دست از فعاليت های مدنی شان شسته و اعلام مبارزه سياسی عليه رژيم 

 در اين است که نوع فعاليت و راهکار هايشان از چنين نگاهی به جنبش اجتماعی استخراج شده بود؛ بحث اين است که  کنند، بلکه نکته اصلی
حرکت از تحليلی که بر جدائی بنيانی از ساختار های سياسی و اقتصادی متکی ست نوع راه کارها و جنس روش های آنان برای تحقق 

خطی که برای دست يابی به مطالبات حقوقی در مورد دسته ای از تبعيض های . ی شان را شکل دادمطالبات شان را هم تعيين نمود و خط مش
راهکاری که بر چانه زنی در بالا متکی بود و حتی . موجود برای زنان از تکيه به اهرم های موجود در قدرت سياسی و اجتهادی ابائی نداشت

  . ن سو را سامان می داد عمدتا در خدمت موثر تر کردن اين چانه زنی در بالا بودزمانی که به پائين مراجعه می کرد و حرکاتی بر اي
نتيجه اقدام به تعامل با رژيمی که بر استبداد و سرکوب متکی ست، و بی ثمری آن، می توانست از پيش برای اين دسته از فعالين شناخته شده 

" استقلال"نی بر بی ربطی ساختار های خرد به کلان و تفسيرهايشان از ضرورت چون ايشان با همان تئوری های خود مب. باشد، اما چنين نشد
ساختاری جنبش های اجتماعی و سياسی با يکديگر عمل می کردند؛ و تا جائی پيش می رفتند که با همان مشی ای که بر بی اعتنائی جنبش 

ای مدنی در غرب يعنی در چارچوب دموکراسی های های اجتماعی و مدنی نسبت به ساختار قدرت حاکم متکی ست، به سبک جنبش ه
.  پارلمانی وارد مشاوره با مراجع قدرت می شدند و  تصور می کردند که با زرنگی و دانستن فوت و فن کار می نوانند از آن ها امتياز بگيرند

، هم ترديدی در صحت راه و رسم مزبور حتی مشاهده روزمره اين واقعيت که چنين سياست هائی خدمتی به اهداف اعلام شده شان نمی کند
نتيجه اين که طبيعتا نمی ديدند که چنين اقداماتی چگونه می تواند سطح مبارزه و فرهنگ سياسی و اجتماعی در جنبش زنان را . ايجاد نکرد

  .  تقليل دهد و به اين ترتيب به ضرر آن عمل کند
  

مهم ترين آن عدم توجه به نياز ها .  شد، حتی در زمينه مطالبات آنها نيز عمل می کردهمين ناديده گرفتن ساختارهای بزرگ، همانطور که گفته
زنان خيابان «و » آسيب های اجتماعی زنانه«و » فقر زنانه«اين که در کشوری . و خواست های رفاهی بخش های بزرگی از زنان است

 به کشورهای همسايه روز به روز پر رونق تر شود، و در همين پديده های متداولی باشند و تن فروشی و تجارت سکس و صدور زن »خواب
کشور نيروئی مدعی نمايندگی جنبش زنان شود بدون اين که شرايط اقتصادی و رفاهی دسته های بزرگ زنان ذره ای از مشغله هايش را 

ماينده آن ها نمی دانند، بلکه اين مشغله زنانی و اين جا تنها مسئله زنان کارگر و زحمتکش نيست که طيف مورد نظر ما خود را ن(تشکيل دهد 
.  به جنبش اجتماعی ستتقليل گراخود معلول همين نگاه ) از طبقات متوسط مدرن هم هست که در حوزه نمايندگی اين طيف جا می گيرند

   . نگاهی که ارتباط ميان امر برابری جنسيتی و رفاه و تغييرات اقتصادی را بی معنا می داند
نيست که نه تنها خواست های مربوط به کار و مزد چون مزد برابر برای کار برابر، و برابری در اشتغال و حقوق کار بلکه مطالبات ترديدی 

 در پيش برد چنين مهمبرای زنان تنها از عهده جنبش زنان بر نمی آيد و عامل ... رفاهی عمومی تری چون بيمه ها و يارانه های اجتماعی و 
چرا که اين ها در حوزه فعاليت های طبيعی جنبش کارگری ست که ابزار مبارزه متشکل برای پيش برد و . نبش کارگری ستخواست هائی ج

 نتيجه می گيرند که راه معقولانه موفقيت ،بنابراين سوسياليست ها، و نه فقط سوسياليست ها بلکه انسان های واقع بين. تحقق آن ها را داراست
های ما با توسل به اين که مطالبات اقتصادی و رفاهی از عهده " ليبرال"اما . و هماهنگی با جنبش کارگری می گذردجنبش زنان از نزديکی 

جنبش زنان بر نمی آيد اعلام می کنند که پس اين خواست ها به اين جنبش ارتباطی ندارد و خواست های برابری خواهانه جنبش زنان تنها از 
 . جنس مدنی ست



حدود کردن خواست های زنان در ايران به برابری مدنی و قلم گرفتن خواست های رفاهی آنان با نياز های واقعی اکثر زنان در به اين معنا م
اما ابعاد بی حقوقی زن در ايران آنقدر گسترده است که خواست های مربوط به برابری حقوقی و مدنی برای زنان در . جامعه هم خوان نيست
به اين معنا که دست يابی به . وضوعيت می يابند و به شکل موجهی  در دستور کار فوری جنبش زنان قرار می گيرندايران به طور طبيعی م

حتی اگر دسته ای از آنها را گزينش کند، (برابری مدنی بخش مهمی از خواست های زنان در ايران است و هر نيروئی کمر به تحقق آن ببندد 
ب خواست خود را به نحو غريب نابرابرانه ای طرح کند و يا بعضی مطالباتش به شکل دوفاکتو با پذيرش و يا به عنوان مثال در مورد حجا

در جنبش زنان ايران جای می گيرد، و به اين اعتبار عملکرد فعالين جنبش مدنی زنان در ايران ) قوانين به غايت ارتجاعی جزائی توام باشد
  . هم با همين معيار سنجيده می شود

مسئله بر سر اين . ی مطالبه برابری در حقوق مدنی و ميزان اهميت آن برای زنان در ايران نيستئراين اين جا بحث اصلی بر سر چرابناب 
  است که راهی که دوستان ما در پيش گرفته بودند آيا می تواند دسته های بزرگ زنان را به تحقق اين مطالبات رهنمون شود يا نه؟

اده اين است که بخش بزرگی از زنان و بويژه بسياری از نيروهای سابقا فعال در جنبش مدنی زنان به شکلی گسترده و آن چه امروز اتفاق افت
و اين جواب به سادگی اين است که . تعيين کننده در جنبش توده ای جاری شرکت کرده اند و به اين ترتيب به سئوال بالا جواب منفی داده اند

آن ها با مشارکت کميتا و کيفتا تعيين . ای برابری مدنی شان هم دست کم تغيير ساختارهای سياسی لازم استبرای دست يابی به خواست ه
کننده شان در جنبش اعتراضی توده ای، با نقش انکار ناپذيزشان در راديکال کردن آن نشان دادند که در راه تحقق برابری جنسيتی در حقوق 

  . مواجه اند و اين مانع را بايد از سر راه بردارندشان نيز با نظم و ساختار سياسی حاکم
  

به ياد می آوريم که دسته ای از همين زنانی که امروز در جنبش جاری مردم به اشکال مختلف از شرکت در تظاهرات گرفته تا توليد ماتريال 
 همين دو سال پيش توسط راهبرندگان همين طيف از جنبش فعاليت می کنند همان هائی بودند که تا... تبليغاتی، ايجاد وبلاگها و انتشار اخبار و 

البته اين ها را در آن زمان به حساب منافع جنبش (مدنی زنان بسيج می شدند تا به جمهوری اسلامی برای تامين بقای خودش پند و اندرز دهند 
يابان آمدند، و امروز به چالش گران اين نظام به خ» رای من کو«و قطعا در شروع جنبش عمومی هم با شعار ) زنان در ايران می نوشتند

  .تبديل شده اند
و اين خود بار ديگر ثابت می کند که نيروهای اجتماعی را بايد در تحول ديد و در تند پيچ های تاريخی ست که مردم در مدت زمانی بسيار 

يان کار نخواهد بود و ديری نخواهد گذشت که ارتباط ميان بنياد به همين دليل هم اين پا. کوتاه به اندازه چندين سال کار آرام تجربه می آموزند
و زنان مبارز . های اقتصادی و اجتماعی جامعه با همان خواست ها و آرمان های برابری مدنی طلبانه شان هم برايشان روشن خواهد شد

به اين نتيجه نيز خواهند رسيد که به همان ميزان که جنبش زنان که در جنبش توده ای عليه استبداد و نظم سياسی حاکم آستين بالا زده اند 
تحولات مادی و رفاهی در زندگی شمار بالائی از توده های زنان انجام گيرد نظام مردسالار نيز که تا حد بسياری بر فرو دستی اقتصادی زن 

ر نظم مردسالارنه و مانع تحقق برابری جنسيتی اند متکی است به پس رانده می شود؛ و برای تغيير بنياد های اقتصادی و نظم طبقاتی که پاسدا
  .نيز آماده خواهند شد

  
   ميان جنبش زنان و جنبش جاری مردم رقابتی نيست

ترديدی نيست که هيچ يک از خواست های دموکراتيک جنبش های اجتماعی با جنبشی توده ای که با سياست حاکم در افتاده است بيگانه نيست 
و مبارزه سياسی در يک چالش واحد نه جنبش های اجتماعی را تضعيف می کند و نه جنبش سياسی عمومی را، “ نفیص”و جمع کردن مبارزه 

  .   بلکه برعکس هر دو را تقويت می نمايد
 نکته لازم است که طيف پيش از هر چيز اشاره به اين. اما خوانش طيف مورد نظر ما در جنبش مدنی زنان از اين وقايع به گونه ديگری ست

در مجموع می شود آنها را به دو دسته . مورد بحث اين نوشته طبعا يک کل واحد نيست و گروه ها و گرايشات متنوعی را شامل می شود
ل زنان دسته ای دست اندرکاران اين بخش از جنبش زنان،  به تاثيراتی که خيزش عمومی و سير راديکال شدن اش و استقبا. مجزا تقسيم کرد

گروه بيشترين مشغله اش اين است که تحولات انقلابی روی ندهد و سرو کله طبقه کارگر و چپ . دارند» ايدئولوژيک«از آن دارد  برخورد 
  . نگرانی آن ها بيشتر از بالا آمدن نيروهای انقلابی و سير اوضاع به سمت انقلاب است. در اين اوضاع پيدا نشود

 روزی که ايران را لرزاند و چالش های جنبش ١٠«  آثار سه گانه مندرج در سايت مدرسه فمينيستی موسوم به تزهای اصلی اين گروه در
در اين آثار به جنبش .  تحرير شده است٣ »باطل/جنبش سبز و عبور از گفتمان حق« و » جنبش سبز و شرمندگی طبقه متوسط« ، »زنان

ايستد، خواست هايش را به درون آن نياورد و به کار خودش برسد، به نقش حمايتی از زنان توصيه می شود که در حاشيه اعتراض عمومی ب
و البته همين حرف ها را . جنبش مورد علاقه ايشان يعنی جنبشی که محدود به مطالبه انتخابات بی تقلب و بی نظارت استصوابی ست بپردازد

  . داشته باشدنر جنبش سياسی، جنبشی که صاحب آن طبقه متوسط است، هم خطاب به جنبش کارگری می زنند بر اين مبنا که کاری به کا
ساختار "همه اين ها البته در اين جهت است که ضمانتی وجود داشته باشد برای اين که جنبش مزبور از چارچوب انتخابات فراتر نرود و نيات 

 نيروهای راديکال پايشان به اين جنبش باز شود و آن وقت شان از اين است که طبقه کارگر وايدر آن رخنه نکند، چرا که هراس " شکنانه
خواست های دموکراتيک مردم به شکل کامل و بی مصالحه پی گيری شوند و سرانجام از اين حقوق دموکراتيک برعليه سرمايه داری هم 

 بود پشت سر گذاشته است تلاش خود را می و البته امروز هم که جنبش توده ای مرزهای مجازی را که ايشان برايش تعيين کرده. استفاده شود
  .کنند که آن را به مراحل اوليه اش باز گردانند

  . اين دسته بيش از اين مورد بحث نوشته حاضر نيست



  
موضوع بحث گروه ديگری ست که نه خط و ربطش جلوگيری از هر گونه تحول انقلابی است و نه برخورد ايدئولوژيکی به نيروهای 

همان . بلکه در عمل اجتماعی اش تنها خير و مصلحت جنبش زنان، آن گونه که خود تشخيص می دهد، را مد نظر دارد ؛اجتماعی دارد
دوستانی که پيش از اين هم از سر اين که نمی شود با ساختار های بزرگ در افتاد نتيجه می گرفتند که صلاح و مصلحت جنبش زنان اقتضا 

 جلو بروند و از همه امکانات و منافذ موجود در قدرت و نهاد های حکومتی و فقهی هم استفاده کنند و می کند که با قدم های کوچک و محتاط
  . با چک و چانه زدن امتيازات کوچکی از آنها به نفع زنان بگيرند

 اين مباحثات حول تعيين امروز پيشرفتی در مباحثات اين گروه صورت گرفته است، به اين معنا که به دليل دامنه و عمق جنبش توده ای جاری
نوع رابطه با اين جنبش می گردد؛ اما باز هم عمدتا در چارچوب نگرانی از اين که نيروهای سابقا فعال در جنبش مدنی زنان اين جنبش و 

رابری جنسيتی جدا مطالبات آن را وا نهاده اند و با همه نيرو وارد جنبش کلان خواه شده اند، در آن حل شده اند و از خواست های زنان و ب
  . شده اند و پيگير مطالبات مشخص خود نيستند

بدنبال آن حلقه گم شده برای پيوند زدن جنبش " نه حل شدن در جنبش مردم و نه جدا شدن از آن"بعضی از اين فعالين با فرمول بندی های 
ش می کند حلقه اصلی ارتباط جنبش زنان با جنبش برابری خواهی مدنی خواهی زنان و جنبش جاری توده ای می گردد، و به گفته خود تلا

عليه خشونت به "به گفتار " برابری خواهی حقوقی"چندی پيش عده ای بر اين بودند که اين حلقه در استحاله . اعتراضی مردم را پيدا کنند
  .پيدا می شود" عنوان يک رويکرد زنانه

وان يک شيوه زنانه برايش ابزاری در خدمت جلوگيری از انقلاب و مبارزه با به عن“ عليه خشونت"برخلاف گروهی که استفاده از سياست 
 اين است که جنبش جاری در چارچوب اصلاحات در نظام قرار داشته باشد و از مطالبه انتخابات در جهتتحول انقلابی ساختارهای کلان و 

مبارزه عليه . "طبعا بهره برداری سياسی را هدف نداشت" ويکردر"بی تقلب و بی گزينش آن ور تر نرود، گروه دوم در طرح و پيش برد اين 
 کارکردش برای گروه دوم اين بود که خلا راهکار را بپوشاند، و در شرايطی که دوستان ما به دنبال ۴" خشونت به عنوای يک رويکرد زنانه

 آن بشود بيانی از خود و از جنبش مدنی زنان در جنبش توده حلفه ای برای تعيين مناسباتشان با جنبش توده ای می گشتند قالبی بود که در پناه
دوستان ما در اين گروه که مشاهده می کنند شکل فعاليت های پيشين شان در شرايط جديد به انتها رسيده است به دنبال سوژه ای . ای ارائه داد

 خواست ها و ويژگی های جنبش زنان را در اين خيزش می گردند که معنائی به فعاليت مستقل زنانه شان در جنبش عمومی دهد و به نوعی
آن حلقه گم شده را پيدا می کنند و جنبش زنان به نحو مطلوب آنها، " رويکرد"توده ای دنبال کند؛ و تصورشان بر اين بود که با توسل به اين 

اما اين نيز ديری نپائيد و همه ديدند که چنين راه . ديعنی جنبش مستقل زنان، جای خود را در مقام تعيين کننده راهبرد در جنبش عمومی می ياب
حل هائی نيز، خواستگاه و هدفشان هرچه باشد، از آن جا که با شرايط جاری بيگانه اند که به سرعت پايان می يابند و اثر محسوسی از خود به 

  .جا نمی گذارند
 

 درگير تعامل با جنبش توده ای کرده است، اين سئوال را از خود می کنند برخی ديگر از فعالين اين گروه، در ادامه همان مباحثی که آنان را
که چگونه می توان اهداف پيشين را در اين گير و دار نگاه داشت؟ طرح چنين سئوالی بی شک واقع بينانه است اما اشکال کار اين است که 

ه می شود در اين مقطع مسير خود را ادامه داد و عنان خود را به ايشان تا انتهای پرسش خود نمی روند و بلافاصله اضافه می کنند که چگون
  . ۵فضای موجود و جنبش توده ای نسپرد، و در مسير پيشين خواست ها را به نحو موثری مطرح کرد

ی انگارند، و تا ست که جنبش های با اهداف سياسی را با فرماسيون ها و احزاب سياسی يکی ماز اين هم ه فعالين متاثر نطبعا قضاوت های اي
 به هر رو، در وجه. جائی که به جنبش جاری مردم در ايران مربوط می شود آن را در چارچوب انتخاباتی اصلاح طلبانه ارزيابی می کنند

عمومی اين سئوال ها و پاسخ ها هنوز بر تصور جدائی جنبش برابری طلب زنان از جنبش توده ای دموکراتيک قرار دارند و حتی گاه در 
اگر قرار است سئوال هائی در باره چه بايد کردها در . رقابت با آن قرار می گيرند چون موجب ريزش نيروی اولی به نفع دومی می شوند

شرايط جديد طرح شوند تا با همان پاسخ های کهنه جواب بگيرند، بدون اين که تغيير ريلی به تصور در آيد، مشکلی از سئوال کنندگان حل 
  . نمی شود

  
همه به درستی بر اين .  برای زنان است۵٧ک نکته بسيار مهم که مورد تاکيد تقريبا تمامی فعالين جنبش زنان قرار گرفته است تجربه انقلاب ي

و از آن نتيجه می گيرند .  چنين لگد مال شودشانحقوق پس از آن واقعيت تاکيد می کنند که شرکت گسترده زنان در اين انقلاب مانع نشد که 
پس شرکت در تحولات بزرگ سياسی برای زنان پيش شرطی برای رسيدن به حقوق خود نمی تواند باشد و فقط جنبش مستقل زنان قادر به که 

مشکل اما . تا جائی که به شرايط کنونی زنان در ايران اشاره می شود در اشارات فوق قطعا واقعيت هست. برآورده کردن مطالبات زنان است
 . ئی ست که از نگاهی مجرد از شرايط عمومی به جنبش زنان بيرون می آيددر نتيجه گيری ها

 را می ساختند به خواست ۵٧اين دوستان ما به نحوی استدلال می کنند که انگار کارگران که با اعتصابات سراسری خود ستون اصلی انقلاب 
ن انقلاب نقش بازی کردند و بعد ها تاوان آن را با جان خود ها و اهداف خود رسيده اند، انگار که همه نيروهای آزادی خواهی که در اي

  !  پرداختند در رژيم اسلامی به جامعه مطلوب خود دست يافتند، و انگار که در اين ميان تنها سر زنان بی کلاه مانده است
 دانست و  تنها از اين ۵٧رمانهای انقلاب برای رسيدن به چنين نتيجه گيری هائی يا بايد رژيم جمهوری اسلامی را نماينده طبيعی اهداف و آ

دلخور بود که پس چرا حقوق زنان فراموش شد، و در اين صورت راه را در تعامل با اين رژيم دانست و به پند و اندرز دادن به آن نشست؛ و 
 و کلا اقشار تحت ستم دانست و از يا بايد جنبش ها و رژيم های سياسی و اجتماعی را مشابه يکديگر و به هر صورت بی ربط به مسائل زنان



 و البته بايد اين را هم يادآوری کرد که ،همۀ اين ها نتيجه گرفت که پس بايد مستقل از زمين و زمان و جدا از سرنوشت جامعه خود را ساخت
  .صلاح طلبان حکومتی مبدل شوداستقلال مورد ادعا در جنبش زنان مانع از اين نشد که بخشی از اين جنبش با استقلال گرانش به کمک دنده ا

آيا نتيجه گيری عقلانی تر و واقع گرايانه تر اين نيست که جنبش های پيشرو و برحق اجتماعی به جای اين که خودرا در گسست از  تغييرات 
طقی تر نيست که در عين در جامعه، به نام استقلال، بگسترانند در ساختن سرنوشت سياسی و اجتماعی جامعه سيهم شوند و نقش بازی کنند؟ من

مبارزه برای خواست های ويژۀ خود به ياری نيروهائی بشتابند که توانائی ايجاد جامعه ای برای تامين آزادی و رفاه برای دسته های بزرگ از 
  شهروندان را داشته باشند تا به اين گونه شرايط تحقق خواست های خود را هم به نحوی پايدار تامين کنند؟

دق ما ميدانند که مبارزه موثر و پيگير برابری خواهانه زنان در همزيستی مسالمت آميز با خفقان موجود ممکن نيست و به ميزانی دوستان صا
از آزاديهای سياسی در جامعه و حداقلی از تشکل نيازمند است؛ آنها نهايتا خواهند پذيرفت که همانگونه که سوسياليست ها هميشه گفته اند 

هروندی برای دسته های بزرگ و مردم و برابری خواهی حقوقی زنان هم به شکل منطقی در چارچوب ساختارهای حاکم حقوق مدنی و ش
دست يافتنی نيست و برای اين که خواست های مزبور شانسی برای تحقق داشته باشند، به خاطر مصالح عمومی جنبش زنان، بايد به جان 

يروزی مطالبات برابری خواهانه زنان در اين نيست که فعالين آن کاری به کار پيکاری که برای راه پ. ساختارهای سياسی و اقتصادی افتاد
گذار از نظام سياسی استبدادی در جريان است نداشته باشند، بلکه برعکس تحقق اين خواست ها درست از اين راه ممکن می شود که ايشان در 

  . قای آن ها باشد نقش بازی کنندهدايت اين گذار به نظمی که به شکل پايدار ضامن ب
اين که . برای جنبش زنان راه درست و ممکن در شرايط فعلی اين است که مسائل و خواست های فوری خود را به درون جنبش توده ای ببرد

اهميت نقش .  کنندجنبش های اجتماعی و جنبش توده ای سياسی در موازات هم قرار گرفته اند به اين معنا نيست که مستقل از هم حرکت می
 انزوای جنبش  آنهاتعيين کننده ای که زنان مبارز در گسترش و حتی راديکاليزه شدن جنبش ضد ديکتاتوری بازی کرده اند در اين است که

بل با طبقات و زنان را در مبارزه با نظام مردسالار در هم شکسته اند، و در نتيجه می توانند متحدين خود را در اقشار پيشروی جامعه و در تقا
  .اقشار مرتجع گسترش دهند

جنبش زنان خواست هايش را به درون جنبش جاری توده ای خواهد برد و تا همين جا هم با شرکت تعيين کننده اش حتی بدون دادن شعار 
 نيروی او را به شکل برابری جنسيتی و به شکل دوفاکتو چنين برابری را در جنبش عمومی ايجاد کرده، و جامعه را وادار کرده است که

  .حياتی به حساب آورد و اطمينان حاصل کند که حقوق زنان جزو جدائی ناپذير امر دموکراتيک است
زنان مبارزی که شور و اراده خود را برای تغيير نظام سياسی حاکم نشان داده اند طولی نخواهد کشيد که به ضرورت تحول در ساخت 

اين بحران . بحران اقتصادی که جامعه ايران را در می نوردد به سرعت در حال پيشروی ست. ند برداقتصادی و سرمايه داری هم پی خواه
خانه برانداز که معيشت کارگران و زحمتکشان و دسته های بزرگی از مردم را مورد حمله قرار می دهد روز به روز عميق تر می شود و 

موجود قلاب شود و مسئله نظم اجتماعی و اقتصادی را به مسئله مبرم توده های مردم قابل انتظار ترين پديده اين است که با بحران سياسی 
آن وقت نيروهای مبارز جنبش توده ای جاری و دوستان ما در جنبش مدنی زنان اين را هم خواهند ديد که حقوق مدنی مردم و . تبديل کند

د، و برای کسب و نگاهداری حقوق مدنی که به ظاهر در عرصه ای مجزا برابری حقوقی زنان به رفاه و اقتصاد و سرمايه داری هم ربط دار
  .جريان دارند به جان ساختارهای اقتصادی هم بايد افتاد

  
اين چنين دخالتی از دو زاويه برای .  را در مسير تازه ای قرار خواهد داداين جنبش طبقه کارگر و چشم انداز حرکات متشکل سراسری دخالت

يکی اين که نيروئی وارد ميدان خواهد شد که در سطح عمومی قاطع ترين مدافع دموکراتيسم بی قيد و شرط و . ميت داردجنبش های ديگر اه
بی تزلزل در مبارزه عليه استبداد است؛ و اين خود بزرگترين پشتوانه در مبارزه برای کسب حقوق سياسی و مدنی برای جنبش های اجتماعی 

طبعا با ابزارهائی که در دسترس دارد، مانند اعتصابات سراسری، شرايط نو و امکانات  ن در اين است کهاهميت ديگر آ. دموکراتيک است
. تازه ای پيش پای جنبش های اجتماعی ديگر باز خواهد کرد و باعت سهولت و سرعت در اتخاذ جهت گيری های مناسب اوضاع خواهد شد

 شفافيت خواهد داد و توده های زنان کارگر و آننس و خصلت فعاليت توده ای در  زنان اين است که به ججنبشتاثير چنين برآمدی بر 
زحمتکش را در ايجاد ظرف مناسبی برای توده ای کردن جنبش زنان ياری خواهد کرد؛ در چنين شرايطی اقبال برپاکردن تشکل های توده 

امعه در همه عرصه ها بدون آن ها ممکن نخواهد گرديد، ای، آن تشکل هائی که حضور زنان در گروههای بزرگ جهت سازماندهی امور ج
  .برای اين جنبش فراهم خواهد شد

  
به شکل خلاصه می توان گفت که در شرايط کنونی و تا همين جا زنان با شرکت گسترده خود در جنبش مردم ايران نشان داده اند که بدون 

راتيک نخواهد شد و آنها پای ثابت و بی چون و چرای هر تحرکی برای رهائی وجود آنها و خواست های برابری طلبانه شان هيچ جنبشی دموک
مشارکت کمی و کيفی آنها در جنبش جاری موجب شده است که برگی . از چنگال ديکتاتوری و ايجاد جامعه ای مبتی بر برابری و آزادی اند

بش باز شود چون توانسته است خواست های ويژه مدنی جنبش زنان خورد و افق تازه ای پيش پای فعالين اين جنب زنان ورق از جنبش تاکنونیِ
را با جنبشی توده ای عليه استبداد و برای تغيير ساخت سياسی در جهت آزادی مرتبط کند؛ به اين ترتيب سکوی پرشی به استراتژی چپ در 

 خود را اصلاح کنند رار دهد تا سياست های تاکنونیِ در عين حال فرصتی در اختيار امکان گرايان صادق در امر زنان ق،جنبش زنان عطا کند
 و سرانجام با حضور سرنوشت ساز خود در عرصه يک مبارزه عظيم در جامعه حرکت جنبش زنان را بسوی ؛و مسير تازه ای در پيش گيرند

  . ايجاد تشکل های توده ای و اعتلای فعاليت اجتماعی در آن تسهيل کند
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